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و دگرگوني معنايي نشانه  هاي زبانينقش روابط مفهومي درگسترش

)در شعر حافظ» نياز«ي موردي مطالعه(

∗سوسن جبري

 دانشگاه رازي كرمانشاه
 چكيده

هـا را نشانه برخي معاني ها، گاهنگرش خود به پديده آفرينندگان متون ادبي براي بيان

ميگسترش مي ها واژگـاني اين نشانه. كننددهند؛ تا آنجا كه گاه اين معاني را دگرگون

ميكليدي هستند كه دسترسي به معاني آن و.رسدها دشوار به نظر امروزه معناشناسـي

و جم ميهالهروابط مفهومي ميان واژگان ن تحليل عيني روند گسـترش يـا تواند امكا،

و با بررسي روابط مفهومي نشانهدگرگوني معنايي نشانه  نگـرش به ها، ها را فراهم كند

و شـمول. يابد نيز دستآفرينندگان اين متون در ميان روابط مفهومي، تضاد معنـايي

و از ميان روابط مفهومي ميان جم تحليـلِدر، تضمن معنايي،هالهمعنايي ميان واژگان

ازي نمونهارائهبراي. اي برخوردارند كارآيي ويژهاز هاي زباني در متنمعناي نشانه اي

و دگرگوني معنايي شد» نياز«ينشانه،گسترش هـا نشـان يافته. در شعر حافظ برگزيده

جم دهند، روابط مفهوميمي و ميان و» زهـد«، پيوندهاي معنايي ميانهالهميان واژگان

را گسـترش داده،» زهـد«، معنـاي»ريـا«و» فريبكـاري«،»كبر«،»خودبيني«،»عجب«

. اسـت را پديـد آورده» زهـد ريـا«و تركيب شمول معنايي پيدا كرده» ريا«چنانكه با 

و فـردي آسيب در كنار همچنين اي از پيونـدهاي پيچيـده،»زهـد«شناسي اجتمـاعي

و ارجاعات معاني ضمني مبتني بر تقابل دلالت معنايوآفريده» زهد«و» نياز«ميان ها

با را گسترش داده» نياز«ي نشانه » فقر عرفـاني«با اصطلاح» نياز«معنايي پوشانيهمو

در»حافظانه زهد«مفهوم بنابراين روابط مفهومي علاوه بر توان. گنجانده است»نياز«را

ب بهي نگرش شاعر، زمينههدستيابي و درك واژگـان كليـدي دشـوارِ معـاني دستيابي

مي متنتر عميق . كندرا نيز فراهم

.ي زبانيدگرگوني معنا، روابط مفهومي، شعر حافظ، گسترش معنا، نشانه: واژهاي كليدي

و ادبيات فارسي، دانشيار∗  sousan_jabri@yahoo.comگروه زبان
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 مقدمه.1
زدندشانهقلمبهراسخنزلفسرتاانديشه نقابرخازنگشودحافظچوكس

)123: 1365 حافظ،(
از ورز،انديشهو متفكري شاعرانانديشه  فرهنگـي بسـتردر جاري هايانديشه برآيندي

و نيازهـاي حـال متناسـب بـا پاسـخگويي بـه چـالش در همـين است؛ روزگارشان هـا
ازفرهنگي  بيـان رود؛ چنان كـه، بـرايمي فراتر برآيندها اين اجتماعي دوران زندگيشان،
و گاه آفرينشانديشه هاي زبـاني نيازمنـد از برخي نشانه ويژه مفاهيم هاشان به گسترش

و با زبان. شوندمي مياين مفاهيم در زبان . شوندآفريده
و مـي هـا مـي شناسان زبـان را نظـامي از نشـانه زبان رسـيدن از دال«: گوينـد داننـد

هـا در هاي زباني به مدلول يا تصور ذهني به سبب قراردادي بودن معناي اين نشانه نشانه
و پذيرفته. كاربران زبان استنزد  شده در نزد همگـان بنابراين هر نشانه يك معناي اوليه
(دارد معنا يا پيام، تحت تأثير روابط معـاني اوليـه واژگـان)24-18: ١1379كالر،:ك.ر.

و روابط معنايي  روابـط معنـايي در سـطح. گيـرد مـي باهم شكلها جملهباهم در جمله
و عميقوسيع و آثـار هاي بزرگتر چون پارهتر واحدتر گفتار، بند، پاراگراف، متن مسـتقل

نگـري هـر شـاعر يـا نويسـنده متناسب با جهان.شوديك شاعر يا نويسنده نيز ديده مي
گيرنـد كـه حاصـل روابـطي به خود مـيو بافت ها در زبانشان معاني ضمنيبرخي نشانه

و  معها جملهمفهومي واژگان و در پيوند با ، بافتيمعاني. هستند بنيادي نشانهاني در متن
مي نشانه بنياديگاه معناي و گـاه نيـز دگرگـون مـي را گسترش ايـن نـوع. كننـد دهنـد

. نگري شاعر هستند ها، همان واژگان كليدي فهم جهان نشانه
و دگرگوني معاني هـا را از نشـانه بنيادي بايدحال براي بررسي چگونگي گسترش

و روابط معنايي  بررسي كرد؛ بـه عبـارت در متنها جملهديدگاه روابط معنايي واژگاني
و دگرگوني معنايي نشانهديگر، به  در مـتن هاي زبـاني نقش روابط مفهومي در گسترش
و روابط مفهومي را بايد از معناشناسان پرسيد.پرداخت پاسخ آنـان ايـن. چيستي مفهوم

اي از روابط معنايي اسـت كـه آن منظور از مفهوم يك واژه، جايگاه آن در شبكه«: است
ميواژه با ساير واژه در نگـاه اول)78: 1369غلامعلي زاده،(».كندهاي مورد نظر ايجاد

و مفهوم، مترادف معنا مدلول يك دال يا نشانه. چنين نيستاما به نظر برسند؛ شايد معنا
و  و ديگـر معنـاييي زباني، روابطـي مفهوم يك نشانهاست اسـت كـه ميـان آن نشـانه
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و سازمان«: هاي زباني وجود دارد؛ زيرا نشانه يـافتگي در يـك نظـام ارتبـاطي اصل تقابل
)74: 1385فضـيلت،(».دهـد مـي گيري مفهوم را تشكيلي شكلشده، شالوده بندي رتبه

آشناترين روابط مفهومي نيز همان معناكردن يك واژه بـا واژگـان داراي روابـط شـمول
و تضاد معنايي است ميفرهنگ در مدخلكه معنايي، تضمن معنايي . شودها ديده

و دگرگوني معاني نشانه هـا معناشناسي همچنين از نقش روابط مفهومي در توسعه
و ابعاد گوناگوني داردمينيز بحث  متن ادبـي نشـان واژگان كليدي بررسي مفاهيم. كند

و دگرگوني معنايي برخـي مي دهد كه روابط مفهومي متناسب با نياز شاعر، توان توسعه
و دگرگـوني معنـايي. هاي زباني را داردنشانه موضوع اين پـژوهش، چگـونگي توسـعه

. انجامدميدر متن نشانهآني تازه از ها است كه گاه به خلق مفهومبرخي نشانه

ي پژوهشپيشينه.2

ي ادبيات كمتر به نقشي پژوهش نشان داد كه تاكنون نقد زبانشناسانهپيشينهيجستجو
است؛ در حالي كه، روابط مفهـومي تـوانو كاركرد روابط مفهومي در متن ادبي پرداخته

مـتن را در خـود دارنـد؛ بـراي نمونـه؛ي هاي ناشـناختهي تحليل برخي پيچيدگيبالقوه
و دگرگوني معنايي واژگاني چون حافظ در شعرش  نظربـازي، رنـدي، عشق،:با توسعه

اي آفريـده كـه بسـيار پيچيـده از ايـن واژگـان مفـاهيم زهد،و... نياز مغ، خرابات، پير،
روابـط ها بسيار دشوار است؛ اما همين مفاهيم پيچيـده، بـا بررسـيآنمعاني دستيابي به 

براي نشـان دادن. يافتني هستندهاي زباني تا حد بسياري زيادي دستمفهومي اين نشانه
و مطالعه اين انتخـاب.شد در ديوان حافظ برگزيده» نياز«يي موردي، نشانهاين قابليت

و روابط مفهومي روشن تري به سبب وجود شواهدي است كه از پيچيدگي معنايي كمتر
و رنـدي نسبت به ديگر مف و زيبايي در ايـن اسـت؛ زيـرا برخـوردار ... اهيم چون عشق

شواهد از شگردهاي بلاغي چون تشبيه، استعاره، كنايه، تمثيل، نماد يا پيچيدگي ساختار 
بـه آسـانيآن؛ در نتيجه روابـط مفهـومي شدههاي بديعي كمتر استفادهو آرايش نحوي

و طبقه .بندي استقابل دريافت، تحليل

 پرسش پژوهش.3

مي كه؛ استآنپژوهش اين پرسش توان با بررسي روابـط مفهـومي، بـه معـاني چگونه
؟ براي دستيابي به اين معاني، انـواع روابـط دست پيدا كرد حافظ شعردر» نياز«ي نشانه

و طبقهبا ديگر نشانه» نياز«ي مفهومي نشانه شدها جستجو، تحليل .ه استبندي
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ي پژوهششيوه.4

هم،با اين شيوه. است» نياز«كليديينشانه بررسي روابط مفهوميي اين پژوهش شيوه
نشانه اين بنيادي به شناخت روند تحولات معنايهمو»نياز«ي نشانهني به معا توانمي
كه.حافظ دست يافت شعردر  يك«از آن جا و يكمعناي بنياديهر كلمه معنـاي دارد

معنـاي ابياتي بررسي شدند كه بر مبناي در اين پژوهش،)315: 1353زمرديان،(».بافتي
و در سـطح تضـادو شـمولي رابطـه در سطح واژگاني بافتي،درون  هـا جملـه معنـايي
)قاموسـي(بنيادي، معناي نيزمشترك معاني در تشخيص.داشتندتضمن معناييي رابطه

معنـاييي بـر رابطـه معيار دلالـتتا قرار گرفتانمبي دهخدا نامهذيل آن واژه در لغت
همگـان براي كردنيو استناد گر، بلكه معنايي روشنها نه درك فردي پژوهشميان نشانه

. باشد

 روابط مفهومي.5

و گريزپا است؛ حتي در زبان ارتباطي كه تـك معناي يك نشانه، پديده معنـايي اي شناور
ي هـا، بلكـه از روابـط پيچيـده در خـود نشـانه ها بر آن چيرگي دارد، معنا نه فقط نشانه
و نشانه گيـرد؛ بـه عبـارتي، معنـا از روابـط شكل مـيها جملهها با هم در سطح واژگان

هـا اي از پيوندهاي معنـايي نشـانه ها در محور همنشيني زبان، درون شبكهمفهومي نشانه
ي معـاني پذيرنـده خـود، بنيـادي پس نشانه علاوه بر معـاني. آيددر بافت متن پديد مي

در واقـع از راه. اسـت در بافـت مـتنهابا ديگر نشانه معنايي ضمني ناشي از پيوندهاي
و جهاني از روابط معاني انتزاعي وارد مي شـويم؛ چـون روابط مفهومي، به دنيايي ذهني

و جهان خارج پيش روي ما قرار مـي اي را ميان واژهدلالت مفهومي، سطح تازه« دهـد ها
مي) Mental representation(سطح بازنمود ذهنيكه  در چنـين شـرايطي،. شـود ناميده

)70: 1383صفوي،(».انداز طريق مفاهيم صورت خواهد گرفت كه ذهنيادرك معن
و خلق معنا را اي از پيوندهاي معنايي نشانهاهميت بافت در خلق شبكه از«ها پس

و عبدالجبار اسدي ي در اوايل قرن پنجم، جرجاني در بيـان نظريـه جاحظ در قرن سوم
و توانست آن را به منزله و نظم خود اثبات كرد ي اصل معتبر در تحليل متن تثبيت كنـد

و نقش بافت را در شكلبا طرح نظريه ».گيري معنـا توضـيح دهـدي نظم خود، اهميت
و ديگر انديشمندان،)42: 1384ابوديب،:ك.ر( شناسي هم به اين معنا«پس از جرجاني

هـا بـا هـم تركيـب اغلـب واژه. است كه معنا فقط منحصر بـه واژه نيسـت نتيجه رسيده
اي را چـون تركيبـات، عبـارات، تعبيـرات يـا جملـه هـاي ديگـريو صـورت شوند مي
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عـلاوه بـر بنـابراين در بررسـي معنـاي نشـانه،) 113: 1387پاكتچي،:ك.ر(».سازند مي

و روابط معنايي واژگ بنياديمعاني  بـا هـا جملهان، با روابط ميان معاني واژگان در جمله
: اندبندي كردهمعناشناسان روابط مفهومي را چنين طبقه. رو هستيمهم روبه

معنـايي، شمول معنايي، تضاد معنايي، چنـد معنـايي، هـم : روابط مفهومي ميان واژگان)الف
.آواييهم
پالمر،:ك.ر(».تضمن معنايي، تأويل معنايي، انكار معنايي:ها جملهمفهومي ميان روابط)ب

1381 :105-170(

 روابط مفهومي ميان واژگان.5.1

وگـاه تكيـه ايـن معنـا. پذير براي همگان دارندفهم بنيادي ها يك معناينشانه گسـترش
ميبافت دگرگوني معنايي آن نشانه در  يافته يا دگرگون شده نيز، معناي توسعه. شود متن

و تضمن معنايي در سـطح  و تضاد معنايي در سطح واژگان از راه روابط مفهومي شمول
ميها جمله .دگرد در متن پديدار

اين امكان وجود دارد كه مفهومي بتواند يك يا چند مفهوم ديگـر«: شمول معنايي.5.1.1
ي معنايي مطرح خواهد بود كـه رابطـهي شمول را شامل شود؛ در چنين شرايطي، رابطه

و مفهوم هاي تحت شـمول آن اسـت؛ بـراي مثـال، مفهـوم واژه ي گـل ميان يك مفهوم
و جز آن را در برميمفهوم واژه و ميخك و سنبل )99: 1383صفوي،(».گيردهاي لاله

و بـري اصطلاح تضاد معنايي را براي معـاني متقابـل بـه كـار مـي«: تضاد معنايي.5.1.2 م
».نـاميم هايي را كه در تقابل معنايي با يكديگر قرار مي گيرند، متضـاد يكـديگر مـي واژه

)136: ١1381پالمر،(
و آوايـي، هـم روابط مفهومي واژگاني از نـوع هـم در اين پژوهش، بررسي معنـايي

هماين چندمعنايي به  » شـير«ها چـون آوايي نشانهدلايل كنار گذاشته شد؛ نخست آن كه
از، در تحليل روابط مفهومي نشانه»شير«و ها در متن نقشي ندارند؛ دوم اين كه بسياري

همزبان ميشناسان دو واژه«دانند؛ زيـرا معنايي واژگاني را بنابر دلايل بسياري غيرممكن
مي هنگامي هم آنشوند كه مجموعه مشخصهمعنا تلقي يـافتن دو ... ها يكسان باشـد هاي

سوم، چنـدمعنايي يـك واژه كـه در ). 354: ٢1377فالك،(».كامل دشوار است معنايهم
تحريك كردن، جنباندن، بلند كردن، وادار كـردن،: انگيختن«هاي لغات مثلاً ذيل، فرهنگ
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2 Falk ،Julia S 
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و شوراندن مشاهده مي اي هستند معاني) 315: 1386زاده، غلامعلي:ك.ر(» شودجهاندن
د در؛نـه در يـك مـتن اسـت يده شـده كه در متون گوناگون از يك نشانه از ايـن روي

.يندآنمي در ديوان حافظ به كار» نياز«ي نشانه روابط مفهوميبررسي 

ها جملهروابط مفهومي ميان.5.2

ميتضمن معنايي.5.2.1 معنـي تضمن در اصل فراينـد درك«: كنند؛ كه آن را چنين توصيف
ميضمني است؛ يعني معنايي كه در ظاهر پاره شـود درك گفتارهاي ما وجود ندارد؛ ولي

او آخـرين: معرفـي كـرد] زيـر[توان شخصيت كسي را به صـورت كرد؛ براي نمونه مي
گفتـاري، بـه ايـن درك مسـلماً مخاطـب چنـين پـاره.ي نانش را با تو تقسـيم كـرد تكه
يك نمي و آن را هم با وي تقسيم كـرده اسـت؛ رسد كه چنين فردي فقط تكه نان داشته

و سـخاوتمند بلكه به شكل ضمني درمي يابد كه گوينده، شخص مـورد نظـر را مهربـان
) 390: ١1391لاينز،(».داند؛ اما انگار اين معني ضمني براي همه روشن استمي

بهها جملهتأويل معنايي ميانيهرابط ميهاي جمله، شود كه معـاني بسـياري مربوط
،»داود ايـن خانـه را در تملـك دارد«،»اين خانه از آنِ داود است«: نزديكي دارند؛ مانند

زاده، غلامعلـي:ك.ر(».صاحب ايـن خانـه داود اسـت«و» اين خانه به داود تعلق دارد«
ماننـد ... هـا را انكـار گوينـد تضاد مفهومي موجـود بـين جملـه«؛ همچنين)317: 1386
آن) 319همان،(».علي مجرد است«و» علي متأهل است«:يي دو جمله رابطه جا كـه از

و دگرگـوني در مطالعـه هـا جملـهو تأويل معنايي ميان معنايي روابط انكار ي گسـترش
بنـدي در جمع. كنار گذاشته شدند در اين پژوهش ها در متن نقشي ندارند،معنايي نشانه

و تضاد معنايي نشانهي شمول معنايي نشانهسه رابطه نهايي از كل روابط مفهومي، هـا ها
درها جملهو تضمن معنايي  . به كار گرفته شدندتحليل متن،

 گسترش معنايي زهد.6

با» نياز«در شعر حافظ مفهوم مي» زهد«همه جا در تقابل گـام اول، بنـابراين. شودديده
ي دهخـدا در لغت نامهزهد ذيل قاموسيمعاني.است» زاهد«و» زهد«بنياديفهم معناي 

ي شـمول معنـايي بـا اي كـه در حـوزه توان به دو گروه تقسيم كـرد؛ اول، معـاني را مي

1 Lyons John 
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مي» زاهد«و» زهد«ي نشانه و دوم، معانيقرار و» زهـد«اي كه در تقابل معنايي بـا گيرند

مي» زاهد« . گيرندقرار
و تضمن معنايي با زهدروابط مفهومي دارا: گروه اول) الف  ميـل ترك لغتدرزهد«؛ي شمول
 اندگفتهوآناز گرداندن رويو دنيا داشتن دشمن حقيقت اهل اصطلاحدرو چيزي به

 آن چـهازرا خـوددل آن كـه انـد گفتـهو آخرت راحت به خاطر دنياست راحت ترك
و دنيـااز آمـدن بيرون زهد سالكان، اصطلاحبه. داري خالي است، تهيآنازتو دست

راآن زهـد قيلو غيرهو ناموسو ملكو جاهو مال مثل دارد تعلق بدانكه آرزوهايي
 پارسـا...كنـد گـمرا حـق ماسـوايورا خـود بلكه شود بيزار فرزندوزنازكه گويند
و ذيل: دهخدا، لغت نامه:ك.ر(».شدن  ). زاهدزهد

 خواهان كردن، شدن، رغبت راغب«:معنايي با زهدروابط مفهومي داراي تضاد: گروه دوم)ب
بهنمودن، روي شدن، خواهاني ).همان(» دنيا لذاتبه نمودن چيزي، خواهش كردن

ميحضوري تاريخي مرور پيشينه ظهـوريدر ابتدا» زهد«دهد كه اين نشانه، نشان
و رشـدكم.بودي سلوكشيوه صوفيانه، بينيجهان هـاي فكـري جريـان كم با گسـترش

و از ديدگاه عارفان بزرگ، زمينه سـاز پيـدايش صوفيه، زهد كارآيي خود را از دست داد
و اجتماعيآسيب مي.شد بسياري هاي فردي » زهـد«از قـرن دوم دهند كه شواهد نشان

و گسترش معنايي يافتـه، دادهدر متون صوفيه بار معاني ضمني بسياري را در خود جاي
 تحت تأثير نگـرش به ويژهقرن هشتميو فرهنگياجتماعياسيس شرايطردتا جايي كه

و آشكارا معاني متضاد با معناي حافظملامتي اش را بنيادي، دچار دگرگوني معنايي شده
مي به خود گرفته؛ بدين گونه زمينه از فهومخلق فـراهم» نيـاز«ير نشانهدزهد ديگري

مي.گرديده است تـرين عامـل نگـري خـالق مـتن، مهـم جهاندهد كه اين موضوع نشان
 هـاي پديدهو جهانبه نگرشيشيوه« به عبارتي.ها استدگرگوني معنايي برخي نشانه

بدين سبب هر جـا كـه)144: 1385فضيلت،(».است مؤثر معنايي دگرديسيدر نيز آن
هـا مـا را وادار تقابـل ايـن. بينيـد مـي» زهـد«، آن را در تقابل با آمده است» نياز«ينشانه
مع»نياز«كند كه براي فهم مي ب» زهد«اني بافتي، ابتدا به . پردازيمدر ديوان حافظ

و راه نبردن به معرفت.6.1  زهد
مزاهد باشدتيعشق كاريست كه موقوف هدااستعذورار راه به رندي نبرد

)106: 1365حافظ،(
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پ ز رندان مست ننيكارســـراز درون پرده مقام رايزاهد عالستيحال

)6: همان(
كه نتوان يــبا طبيب نامحرم حال درد پنهانگفتپيش زاهد از رندي دم مزن

)317: همان(
» دانستن راز درون پرده«تضمن معنايي در ابيات بالا دلالت بر اين دارد كه زاهد از

: اسـت ناتوان است؛ حال آنكه هدف زهدورزي رسيدن به معرفت» راه بردن به رندي«و
او: گويدمي... الدين عربيمحي« خردمند بايد دانشـي بيـاموزد كـه موجـب تكامـل ذات

و بـا  و اين نيست مگر علم معرفت، معرفتـي كـه بـا عنايـت او و با او منتقل شود شود
ج1378،يهرو(». ...دحاصل گرد وشهودكشف راه نبـردن بـه«از اين روي)3:1533،
.رفته استگدر پيوند معنايي با زاهد قرار» معرفت

و فهم نكردن.6.2  زهد

ديو بگريزد از آن قوم كه قرآن خوانندزاهد ار رندي حافظ نكند فهم چه شد

)129: 1365حافظ،(
و بـر اسـت زاهـد كـردنندركو يافتنندر،، فهم نكردنتضمن معنايم اين شاهد

ذيـل: نامـه لغـت،دهخدا(» درك كردن،فهميدن،دريافتنفهم كردن،«بازهد تقابل ميان
.دارد دلالت)كردن فهم

و خامي.6.3  زهد
و جام كند پخته گردد چو نظر بر مي خام اندازدزاهد خام كه انكار مي

)101: 1365حافظ،(

بادارد دلالت بر خامي زاهد بيت فوق، تضمن معنايي ، نـاآزموده، تجربهبي«و خام
و زيانمردم بي و گـرم ناچشـيده،تربيـت بـي،كـار وقوف و ناپختـه،سـرد از، غيركامـل

ببي، ناگرفته حوادث دهر پند ،دهخدا(» جانيفتادهي جانيفتادگي،هواسطه مهارت در امور
در تضـاد بـا، بـاتجربگي، آزمـودگي، بنا بر اين. پيوند معنايي دارد) ذيل خامي: نامهلغت

و پختگي  .گيردميقرار وقوف
بي.6.4 و  خبريزهد

لا تقل و و لاتخفبي خبرند زاهدان نقش بخوان مست رياست محتسب باده بده

)198: 1365حافظ،(
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) خبـري ذيـل بـي: همان(» ناآگاه،آگاهبي،اطلاعبي«معانيباخبريِ زاهد صفت بي

و معناييپيوند ميآگاو باخبر،با تقابلدر» زاهد«دارد . گيرده قرار
و.6.5  ظاهرپرستيزهد

در حق ما هر چه گويد جاي هيچ اكراهزاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نيست

)1365:49حافظ،(
آن«: ظاهرپرستي شمول معنايي با ظاهربين دارد  امـر ظـواهر بـه فقطكه ظاهربين

ذيـل: نامـه دهخـدا، لغـت(» نيسـت مسـايل عمـقدر دقـتبه قادركهآن دارد، توجه
و بـي«:كنـد كـه تضمن معنايي نيـز چنـين دلالـت مـي).ظاهرپرست خبـر ظاهرپرسـت

مي... كيست؟ و ظاهرپرستان تنها به ظواهر امور و مـي نگرنـد خواهنـد همـه را يكسـان
و روح؛همچون خود ببينند و از اين رو هرچه اما از طبيعت انسان يات مردم آگاه نيستند

و صاحبان راه مستقل در زنـدگي بگوينـدتكيهباردر و خداوندان انديشه جـاي،روان
و كراهت نيست و انزجار تقابل بـا بـاطندرپس) 209: 1374خويي، زرياب(».شگفتي

.گيردبين قرار مي
و غرور.6.6  زهد

رند از سر نياز به دارالسلام رفتزاهد غرور داشت سلامت نبرد راه

)57: 1365حافظ،(
آراستن خطا،، اطماع در آنچه صحيح نبود را، كسي كردن اميدوار، بيهودهفريفتن«:غرور

: نامـه دهخـدا، لغـت(» زرق،حيلـه،فريب،فتگي، فريچنانكه گمان رود كه صواب است
با با زهد پيوند معناييدر،)ذيل غرور و درستكاري«و در تقابل .داردقرار» راستي

و خودبيني.6.7 )عجب(زهد

و ز چشم من و نهان خواهد بودبرو اي زاهد خودبين كه راز اين پرده نهان است

)1365:138حافظ،(
ي ما بگشايندره از كار فرو بستهــگدــها بگشاينبود آيا كه در ميكده

دل قوي دار كه از بهر خدا بگشاينداگر از بهر دل زاهد خودبين بستند

)135: همان(
به جز عيب نديد كه ي ادراك اندازدود آهيش در آيينهيا رب آن زاهد خودبين

)177: همان(
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عجـب،يهبيننـد«در معنـاي» خـودبين«و» زاهـد« مياندر اين شواهد، خـود، بـا
ديـده پيونـد) ذيـل خـودبين: نامـه دهخدا، لغت(» خودپرست، خودخواه، مغرور، متكبر

در نگـرش» زهـد«ي دگرگـون شـدن معنـايي دهنـده نشـان اين شمول معنايي. شود مي
و زهـد خودبين، تضمن معنايي. استي حافظ عارفانه از سـويي در تقابـل بـا معنـاي،ي
زهـد. اسـتو از سويي در تقابـل بـا معنـاي اصـطلاحي زهـد صـوفيانه» زاهد«بنيادي 

 پـس. انجاميده اسـت به خودبيني در عمل بايست عامل رهايي از خودبيني باشد؛ امايم
و محتـرم دارنـده ديگـري، ديگرخـواه، فـروتنيهبينند«در تضاد با زاهد يو پذيرنـده

مي» ديگران .گيردقرار
و گران.6.8  جانيزهد

و طرب كردن رندان پيداستي زهد فروشان گران جان بگذشتنوبه وقت رندي

)1365:5حافظ،(
، آن كـه دون،جـان بسـيار مقاومـت كننـده، سـخت، ديرپذير«در معناي جان گران

و سست و خسيس، كاهل و سالخورده، پست و گران آيد، بسيار پير معاشرتش نامطبوع
و در بـا زاهـد)جـان گـرانليذ:نامهلغت،دهخدا(» ...و پذيرنـده،«بـا در تقابـل پيونـد

و شخصــي انعطـاف  و ديــدارش كـه پــذير، پسـنديده، بزرگــوار، بخشـنده گـوارا اســت
مي»روح سبك .گيردقرار

و ساقي نمي ي چمن به نسيم بهار بخشدر حلقهخرندزهد گران كه شاهد

)184: همان(
در پيونـد معنـايي» مشكل فرسا،طاقت،ناگوار، ناپسند، سنگين، ثقيل«گران نيز در معناي

و در تضاد با  و آسان،سبك، گوارا«با زهد مي» پسنديده .گيردقرار
و عبوسي.6.9  زهد

خويمكشان خوشي درديمريد خرقهعبوس زهد به وجه خمار ننشيند

)254: همان(
وكج،رويسيار ترشب«: عبوس رخسـاره، كنايـه از تـرش، گرفته در مجلس بـودن خلق

و بي و)ذيـل عبـوس: نامـه لغـت،دهخـدا(» دماغناخوش بـا بـا زهـد در پيونـد اسـت
.تضاد دارد» خوينيكو خوي خوش«
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و بدخويي.6.10  زهد

اش افتد شاميدر پيكه چو صبحي بدمدگله از زاهد بدخو نكنم رسم اين است

)1365:313حافظ،(
، بـدخلق، بـدخوي، شـرير، ادببـي، تنـدخو،بـدخلق«:تضمن معنايي صفت بـدخوي

با) ذيل بدخو: نامهدهخدا، لغت:ك.ر(» خوي زشت درزاهد را در پيوند معنايي تضـادو
مينيكو باادب، نيكوكار خلق،خوش«با  .دهدخوي قرار

خويمكشان خوشي درديمريد خرقهعبوس زهد به وجه خمار ننشيند

)1365:254حافظ،(
و خشكي.6.11  زهد

و مرقع به خار بخشيصوفي گل مي خوشراوين زهد خشكبچين بخشگواربه

)184:همان(
بنابيهزهد خشك ملولم كجاست بادز بـــكه اده مدامم دماغ تر داردــــوي

)78: همان(
 برخـيو نباشد معنوي احوالبه منجر زهدش صورتكهآناز عبارتست خشك، زهد«

تضمن معنايي) ذيل زهد: نامهدهخدا، لغت(».باشد محبتو عشقبيكه زهدي اندگفته
و خشك ميزهدي زهد بر نبود عشق دلالت دارد و محبت قرار .گيرددر تضاد با عشق

و عيب كردن.6.12  زهد

كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشتعيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت

)1365:55حافظ،(
و گناه كسي«:در معاني عيب كردن و قصور و نقص منسـوب، ظاهر كردن خطا به بدي

هـا كسي كه تفحص بدي، سرزنش كردن، نكوهيدن،آهو خواستن،عيب شمردن،داشتن
ذيـل: نامـه دهخدا، لغت(،»بدگوي مردمان، ها را آشكار سازدو معايب ديگران كند تا آن

باو با زهد پيوند معنايي)عيب كردن و قضاوت نكـردن دربـاره عيب«در تقابل ي پوشي
. قرار دارد» ديگران

و خرده گرفتن.6.13  زهد

و بر دردكشان خرده مگير كه ندادند جز اين تحفه به ما روز الستبرو اي زاهد

)1365:19حافظ،(



)23پياپي( 1394بهار،1يشماره،7 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــــ 60

و نكتهعيب«: گيرخرده سـنجي خـرده،گيري كردننكته،گرفتنعيب، عائب، گيرندهجوي
.است پوشي در تقابل با عيب) گيرذيل خرده:نامهلغت،دهخدا(،»انتقاد كردن،كردن

و گوشه.6.14  نشينيزهد

به خيال زاهدي گوشه و طرفهمن ز هر طرف ميمغبچهآنكنشين و دفزندماي به چنگ

)1365:198حافظ،(
از سر پيمان گذشت با سر پيمانه شدنشين دوش به ميخانه شدزاهد خلوت

)114:همان(
و گوشهگوشه، نشينكناره«نشين پيوند معنايي دارد نشين با خلوتگوشه ،تنها، گزينگير
ذيـل: نامـه لغـت،دهخـدا(» عـاكف،نشـين خانـه،معتـزل،منـزوي، نشينخلوت،مجرد
بابا زهد پيوند)نشين گوشه . همنشيني با جمع قرار دارد،ودر تقابل

و طامات.6.15  زهد

و طامات نيستيم و توبه صافي خطاب كنيهبا ما به جام بادما مرد زهد

)1365:265حافظ،(
و، اقـوال پراكنـده«: زهد را در پيوند با طاماتبيت، تضمن معنايي يعنـي قـول پراكنـده

و بـي،شيادانه و اراجيـف و سخنان هرزه و، گفتـار بيهـوده، اصـل هذيان خـرق عـادت
با،كرامت و گزاف صوفيان در و كرامات خوديرهلاف و، اظهار كشف اقـوال پراكنـده

و پريشان كه بعضي صوفيان براي گرمي بازار خود گوينـد سخنان بي هـاي سـخن، اصل
و شـرافت مرتبـه  و بلند كه صوفيه بـراي اظهـار كرامـت و باعـث پنـدار نفـس گوينـد

وا،هـاي پريشـان سـخن، بلاهاي بزرگ، مصيبت عظـيم شود، مردم ءاعتقادسو حاديـث
. قرار داده است) ذيل طامات: نامهدهخدا، لغت:ك.ر(» حكايات اختراعي

و.6.16  گذشتن مانيپاز سر زهد

شداز سر پيمان گذشت با سر پيمانهنشين دوش به ميخانه شدزاهد خلوت

)114: 1365حافظ،(
، نداشـتن نگـاه، عهد نقض عهد، شكنمل پيمانع«: در اين نمونه نيز از سر پيمان گذشتن

، نـاقض عهـد، آنكـه عهـد بسـته نگـاه نـدارد، خيانـت، غدر، لف عهدخُ، زنهارخواري
» گسـل عهـد، زنهـارخوار، آنكه بر عهد خود ثابت نباشد،غدار، ناكث، نكاث،عهدشكن

 پيمـان«در تضاد بـاو زاهد است توصيف،)از سرپيمان گذشتن:ذيل: نامهدهخدا، لغت(
.قرار دارد» كه عهد بسته نگاه داردآن، عهدداري، وفاي به امانت داشتن،نگاه
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فر.6.17 و ي بكاريزهد

و شيرماي زاهد فريبيچو طفلان تا كي و شهد به سيب بوستان

)223: 1365حافظ،(
فريبـي از راه عـوام زاهـدان«زاهد اشاره دارد؛ فريبيو عوامبه فريبكاري بيتتضمن معنايي

بنـابراين) ذيـل زاهـد: نامهدهخدا، لغت(».ساختندحقيقت را فداي اغراض پليد خويش مي
و) كاري ذيل فريب: همان(» فريبنده، سازفريب،غدار، مكار: فريبكار«زاهد با  در پيونـد دارد
و راست«تضاد با  مي» كرداريدرستكاري، صداقت .گيرد قرار

و لذت.6.18  طلبي زهد

و حافظ پياله خواست ي كردگار چيستخواستهتا در ميانهزاهد شراب كوثر

)45: 1365حافظ،(
و قصور است اميدوار و يار حورما را شرابزاهد اگر به حور خانه قصور است

)170: همان(
و طلبيدن شـراب كـوثر«دلالت بر بالا ابيات و قصور شـكلي دارد كـه»طلبيدن حور
 زهد«: طلبي با زهد پيوند معنايي دارد؛ از اين روي لذتاستزاهد طلبيي لذتباژگونه

،دهخـدا(؛»دهد آخرت به متاع دنيا متاع زاهد گوئي،است معاملتي غيرعارف به نزديك
باو)ذيل زاهد: نامهلغت و ترك لذات«در تضاد .است» وارستگي از تعلقات

كه اين سيب زنخ زان بوستان بهبه خلدم دعوت اي زاهد مفرما

)280: 1365حافظ،(
و معشوق تمنا نكنيما اي زاهدبر تو گر جلوه كند شاهد از خدا جز مي

)322: همان(
و زلف نگار همزاهد برو كه طالع اگر طالع منست جامم به دست باشد

)243: همان(
و حسابگري.6.19  زهد

اين داغ كه ما بر دل ديوانه نهاديمدر خرمن صد زاهد عاقل زند آتش

)249: همان(

)317همان،(

كزاهد پشيمان را ذوق باده خواهد كشت آورد پشيمانيهعاقلا مكن كاري
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و سودجويي زاهد ابيات تضمن معنايي م دلالـت بر حسابگري و دارد زيـرا عقـل عـاش
و زيان معيار گزينش زاهد است .سود

و طلب دست.6.20  بوسيزهد

و جام مي حافظ كه دست زهدفروشان خطاست بوسيدنمبوس جز لب ساقي

)264همان،(
و خواسـت قـدرت بوسي، تكبر، جـاه دست اين بيت به پيوند معنايي زهد با طلبـي

 خواسـتيعارفانـهيگونـه ايـن ...«: گويـد مـي در اين باره بابك احمدي. اشاره دارد
و موقعيت نعكاساو است قدرت خواست واقعبه حقيقت، هاي حقيـري زندگي زميني

را) الاولياءهتذكر(كه هرچند كتاب  ادعاي رد آن را داشته، بـاز بـه شـكلي ديگـر همـه
و مرادي استيكي از آن موقعيت. طلب كرده است :1376،ياحمـد(»...ها نسبت مريد

با)3 و طلـب جـاه خواست دست«از اين روي زهد :ك.ر(» بوسي، خواهندگي قـدرت
ج1373خرمشاهي، و با آزادگي در تضادر) 1:365-368، .د استپيوند

 دگرگوني معناي زهد.7

ميي مقابلهپيشينه و شعر سنايي از قـرن ششـم تـا. رسدي انتقادي با زهد به قرن ششم
» زهـد«شناسي زهد در زبان صوفيان بزرگ، موجب پيوند معنايي قرن هشتم روند آسيب

و سرانجام گسـترش شـمول معنـايي» زهد«و سپس دگرگوني معناي» ريا«با شده است
بدين سبب تقابل چشمگيري ميان معناي بنيادي زهـد انجاميده است؛» ريا«به معناي آن 

. شودمي با معناي بافتي زهد در ديوان حافظ ديده

 زهد ريا.7.1

ازيشواهد بسيار و پيونـدهاي معنـايي ميـان بيشترين در ديوان حافظ، روابط مفهـومي
و ريا  ميزهد هم شمولروابط مفهومي. دهندرا نشان پوشاني معنـايي،و تضمن معنايي،

و مجاورت نشانه وتضاد معنايي را» زهد ريـا«ريا تا جايي پيشرفته كه تركيب هاي زهد

 سـاختگي،،ديـدي چشم،ظاهرسازي«: در اين تركيب زهد با معاني ريا. استپديد آورده
.، پيوندهاي عميقي دارد)ذيل ريا: نامهدهخدا، لغت(» دورويي،تظاهر ظاهري،

ز مستيرود حافظز خانقاه به ميخانه مي به هوش آمدزهد ريامگر

)117: 1365حافظ،(
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كردزهد رياكه حافظ توبه ازبشارت بر به كوي مي فروشان

)88: همان(
ميصوفيم ركه در تابم از دستفروشنديافكن كجا ييايزهد

)331: همان(
زمكن ملامت رندان كه در ازلحافظ نياز كردبيزهد رياما را خدا

)90: همان(
زي مشكين دلم كشد شايداگر به باده آيدنميزهد رياكه بوي خير

)154: همان(
و بروحافظ اين خرقهخرمن دين خواهد سوختزهد رياآتش ي پشمينه بينداز

)373 همان،(
همنشان» زهد ريا«تركيب ،»تزويـر«، در سـه مفهـوم»ريا«و» زهد«پوشاني معناييگر

»است» دوري از خير«و»جبع.

و تزوير.7.2  ريا

ي زاهد نماز كردغره مشو كه گربهروي بايستاي كبك خوشخرام كجا مي

)90: 1365حافظ،(
و اين جملـه اضا زاهد در شعر حافظ نيز تركيبيگربه«: گويدهمايي مي في است

و رياكاردر استعمالات ادبي كنايه است از مردم  ومزور و عبادت را دام تزويـر  كه زهد

و صيد عوام قرار دادهيهوسيل بي(».اندفريب زاهـد پيونـديگربهتصوير)35:تا همايي،
آ، ريازهدمعنايي ميان عميق  وه كـه دسـتاورد تجربـه وردو تزويـر پديـد ي درازمـدت

. استاز قرن دوم تا هشتمي اجتماعي تكرارشونده

و دوري از خير.7.3  ريا

ز زهد ريا نميكهمشكين دلم كشد شايديهاگر به باد آيدبوي خير

)1365:154حافظ،(
،بزرگـواري،كـرم«: خيـر چـون، موجـب شـده معـاني»دوري از خير«توصيف زهد به

: معاني ريا چـونو با تقابل با زهددر) ذيل خير: همان:ك.ر(» خوبيويينيكو، نجابت
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پيونـد) همان، ذيـل ريـا(» دورويي،تظاهر ظاهري، ساختگي،،ديديچشم،ظاهرسازي«
و راستيو بيابد .قرار بگيرددر تقابل با آزادگي، پاكدلي

شنيدبوي رياكز دلق پوش صومعهكنم به باده مشكين مشام جانخوش مي

)162: 1365حافظ،(
و ريايي نبود و رياستبهتر از زهدفروشي كه در او رويباده نوشي كه در او روي

)5:همان(
م رورميگيجام نميبگزياز اهل جهان پاكدليعنيدور شوماياز اهل

)238: همان(
يبويبر نفست باد كه خوش بردنيآفرديآيمايريما بواز حافظيگفت

)325: همان(
و عجب.7.4  ريا

عجب خانقاهيها بشوييم ازتا خرقهخراباتيهساقي بيار آبي از چشم

)328:همان(
و رذالت زهد ريايي به حدي است كه در مقايسـه بـا...«: آمدهبالا در شرح بيت آلايش

و شستباده،آن ميو خواري نوعي تطهير )414: 1376:،يثربي(».رودشو به شمار
عجـب،«در پيوند با زهد، وجه مشترك معناييي معانيهمهدر تاكنون خـودبيني،

و ريا مي» كبر با شودديده زهـد قـرار بنيـادي در معنـاي موجود» خدابيني«كه در تقابل
. استاو هاي زباني شعرنشانه معانيبازتاب نگرش حافظ در مطلب اين. دارد

ي آن بـا سـه پوشاني معنايي گستردههمبه سبب ناخوشايندي زهد در شعر حافظ،
خـود، بـايهبيننـد«: است كه هر سـه در معـاني»يخودبين«و» كبر«و» غرور«ي نشانه

مشـترك) ذيل خودبين: نامهدهخدا، لغت(»عجب، خودپرست، خودخواه، مغرور، متكبر
و تكبر را هم در برميخودبيني معناي دو نشانه.هستند عجب گيرد؛ بنابراين خودبينيي
امـا زهـد ...«: گوينـدمي نيز چنانكه پژوهندگان. شناسي زهد استي مركزي آسيبنقطه

ز ميچنانكه در كردار زاهدان و ايـن آوردنيـز مـي)عجـب(خـودبيني تـوان ديـد، ميني
و گفتار زاهدان آسماني نيز ديده مـيخودبيني )199، 1377آشـوري،(».شـود در كردار
در...«: گويدميغزالي نيز و صوفيكبرسبب دوم و زاهد و عبادت است كه عابد ، زهد
و زيارت خويش اوليتكبرو پارسا از و گويي تر بينندخالي نباشد تا ديگران به خدمت
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ج1361غزالـي،(».منتي بر مردمان نهند از عبـادات در معنـاي بنـابراين زهـد) 2:260،

 كـهآن«: شـود يابد؛ چنان كه در ذيل ريا مشـاهده مـيمي پيوند» ريا«خودبيني با مشترك 
دهخـدا،(».خـدا آمـد خـوش براينه كند، مردمان گوشزدو ديدار برايرا نيك كارهاي

 ـدشـمني هاي معنايي نشـان تقابلاين)ريا ذيل: نامهلغت  چنانكـه ريـا اسـت؛احـافظ ب
و نيزو هوشو انديشهو عمري همه«  وقـفرا طنـز يعنـي خود سلاح ترينكاري هنر

 تبـاهي بـهرا جامعـهو فـردو هنـرو فضلو عملو علمكه چون.كندميآنبا مبارزه
)91: 1367 خرمشاهي،:ك.ر(».كشاند مي

و زاهد مفهوم زهد.8

در» زاهد«و» زهد«؛توان گفتميبحث شده، بررسي روابط مفهومي بندي كليدر جمع
عـاري از خبـري، راه نبردن به معرفت، فهم نكردن، خامي، بـي: بافتي معانيشعر حافظ

عجب،عشق،  جـاني، عبوسـي، بـدخويي، خشـكي، گـران ظاهرپرستي، غرور، خودبيني،
و گنـاه(يريگ، خردهجوييعيب ،)و گناهكـار ديـدن ديگـران پاك ديدن خـود از عيـب

و نشــيني، گوشــه فريبكــاري، از ســر پيمــان گذشــتن، طامــات،گفــتن ســخنان شــيادانه
و جـاه طلبي، حسابگري، طلب دستفريبي، لذت مردم  ـرا در خـود دار،طلبـي بوسي .دن
كهتر مهم  محـرم پختگي، باخبري،،بودن فهيمخردورزي،،يدر تقابل با رند»زهد« اين
حقباطن، بودن راز پوشـي، روحـي، خوشـخويي، خوشـرويي، عيـب بينـي، سـبك بيني،
 نگـري جهـاندر بـدين سـبب.گيـرد قرار مـي ...وعاشقي، آگاهي گي،، آزاديكاراستر

و اي آسيبپديدهبزرگ بسياري از صوفيانوحافظ  در ايـن حـال؛. ناخوشايند اسـت زا
اي ناخوشايند مرتبط باشد، پس از مدتي صورت آن واژه نيـز بـه اي با پديدهوقتي واژه«

مينظر ناخوشايند مي و در نتيجه سعي هاي خوشايند جانشين ايـن واژه شود تا واژهآيد
كه)113: 1381پالمر،(».گردد ناخوشايند انتقاد اي پديدهازكههرجا افظح چنين است
ميينمونهكند، از آنچه خوشايند است، مي ، صـومعه، آتشـكده، اگر خانقاه. آفريندمثالي

و كنشت ميآلودهرا دير، مسجد، مجالس وعظ و خرابـات در تقابـل بـا آن دانـد،ي ريا
را. نهدميديرمغان را بنا را،كندمي رسوااگر زاهد ر اگـ. سـتايد مـي در تقابل با آن رنـد

مرا زهد ريا بر» نياز«كند،يطرد آن گزيندميرا و زاهـد را در و معاني در تقابل با زهـد
. گنجاندمي
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 گسترش معنايي نياز.9

و در گام اول بايد معناي ،نـوائي بـي«: نياز به معنـاي. روشن شود» نياز« قاموسيبنيادي
، خـواهش، التمـاس، اسـتدعا، درخواسـت،ييگـدا، امـلاق،فاقه،نداري،فقر،تنگدستي

، عـرض حاجـت، لابـه، تضـرع، زاري، ابتهـال، خشـوع، خضـوع، انكسـار، عجز،تمني
بياحتياج، حاجت ، آرزو،ضـرورت، مطلـوب، مقصـود، اظهار محبـت، تنگدستي، نوائي،

ي درويشـان، هديـه،هتحف ـنيـازي، محبـوب،، گرامـي، عزيـز، دوسـت، واهش، خ ـميل
مفالگو پيشكش، مزد و پيشكش از نقد، خوانزد قرآن، و جنس كه بـه مرشـد يـا هديه

ولي داده شودو نبي نامبه خود حاجتو مراد گرفتن برايكه نذري، مجازاًپيري دهند
و هديه نزد مرشد،آرزومند،محتاج،حاجتمند، كه بيشتر به شكل خوراك است پيشكش

».كـردن اقطـابو اوليـاء مـزار نـذر چيـزي بـردن،اللهاءانذرانه نزد اوليـ،و مرادي بردن
.است» ناز«،ي در تقابل معنايي با نيازو تنها نشانهآمده) ذيل نياز: نامه دهخدا، لغت(

شمول معنايي يا تضمن معنـاييي پيوند يا رابطههيچ در ابتدا» نياز«معاني قاموسي
 خواهـان نكـردن، نشـدن، رغبـت راغب«: در تقابل با زهد در معناي؛ اما ندارد» زهد«با 

دهخـدا،:رك(».ننمـودن چيـزي، خـواهش نكـردن بـه ننمـودن، روي نشدن، خواهاني
مداردقرار)ذيل زهد: نامه لغت هـاي تقابـل بايد» نياز«عنايي؛ بنابراين براي درك گسترش

.بررسي كردآن را معنايي 

و غرور.9.1  نياز

به دارالسلام رفتنيازرند از رهداشت سلامت نبرد راهغرورزاهد

)57: 1365حافظ،(
و عجب.9.2  نياز

و و مستيجبعزاهد و من كه عنايت باشدو نيازو نماز ز ميان با تا تو را خود

)106: همان(
و تكبر.9.3  نياز

زتكبرواستغرورومستيهمهوياز استنيازوعجزوبيچارگيهمهماو

)29: همان(
مي« و به غير خويش، با متكبر كسي است كه در مقايسه با ذاتش ديگري را كوچك بيند

و. نگردچشم پادشاهان به بندگان مي حال اگر اين نگرش صادق باشد، تكبر حق اسـت
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و ايـن علـي صاحب آن در و محبـوب اسـت ي الاطـلاق جـز دربـاره اين تكبر سـزاوار

و تعالي صورت نمي و حضرت حق سبحانه و نگرش نادرست بـود و اگر اين نگاه بندد
خرمشـاهي،(».ديد نبود، آنگـاه تكبـري مـذموم اسـت او در تفرّد به عظمت چنانكه مي

و تكبر انسانياشهمراهي را به سبباز اين روي، حافظ زهد) 502: 1376 با خودبيني
عجب،.دهدميمورد انتقاد عميق قرار  و غـرور دو واژهبـا در واقع پوشـي هـمي تكبـر

در»خودبيني«يا» كوچك ديدن ديگران«معناي مشتركدرو اين سه نشانه، دارد معنايي
و» زهـد«ي مهـم تقابـل نشان دادند كه سويهپيشتر نيز شواهد. دارند قرار» نياز«تقابل با

هم» نياز« عجب انساني است،با خودبينيپوشاني زهد در و . تكبر، غرور

و ناز.9.4  نياز

و حاصل از تقابل معنايو بافتي معاني ضمني گـر، بيـان»نـاز«بـا» نياز«قاموسي بنيادي
و ناشي از استغنا» ناز«نگرشي است كه  اورا كنش معشوق چنـين اسـت كـه. داندميي

، شـادكامي، تـن آسـاني، نعمـت نعـيم،،كـامراني، تنعم، آسايش، رفاه«: ناز بنياديمعاني 
، بطـر، عجب، خودمنشي، تكبر،افتخار، تفاخر، فخر كردن، رامش، احترام، بزرگيت،عز

و در تقابل بـا»فخر، بالش، نخوت استكبار،  ـگيرقـرار مـي» نيـاز«، در پيوند با استغنا .دن
حقدر» نياز«و» ناز«تقابل از ايـن. تعالي اسـت شعر حافظ بيان چگونگي پيوند انسان با

و در تقابل با نيازمندي بنده قرار مي .گيردديدگاه، ناز سزاوار حق تعالي
و معشوق فرق بسيار است چو يار ناز نمايد شما نياز كنيدميان عاشق

)163: 1365حافظ،(
و ناز نازنينان بينبهاي نيم كرشمه هزار جان طلبند نياز اهل دل

)270: همان(
و بگردان عادت ايچون به پرسيدن ارباب نياز آمدهساعتي ناز مفرما

آ اا )282همان،(
و ناز ما با حسندر نمي داشـتخرم آن كز نازنينان بخـت برخـورداردوستگيرد نياز

داش
)53: همان(

كه با اين درد اگر دربند درمانند درماننداين حضرت چو مشتاقان نياز آرند ناز آرنددر

)130: همان(
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. نياز دلالت داردو ناز همراهيي جالب آن است كه تضمن معنايي بيت زير، بر نكته
عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نيازروي به نازاي سرو ناز حسن كه خوش مي

)175: همان(
، استغنا نشان دادن معشوق به عاشـق،امتناع«در اصطلاح صوفيه به معناي» ناز«همچنين

و، اسـتغنا،استغناي معشوق را گويند از عاشق كه مبني باشد بـر انگيزانيـدن شـوق قهـر
و استغنائي كه معشـوق كنـد عتا درمنـت گذاشـتن،ب دهخـدا،(» مقابـل نيـاز عاشـق،

و نيـاز، بـا است؛ بنابراين در تقابل با نياز) ذيل ناز: نامه لغت علاوه بر تقابل معنـايي نـاز
و نياز   قوت دادن معشـوق«: رو هستيمروبه صوفيهي در معناي اصطلاحپيوند معنايي ناز

و غمگـين ».رااست مـر عاشـق حـزين : از راه ايـن پيونـد، بـه معـاني» نـاز«) همـان(»
مييدلجو،لاطفتم« هـم نزديـك) همـان(» تلطـف، تلاطـف،نـوازش، نرمـي، لايمت،

.شود مي
و عشق.9.5  نياز

و آستانهم و سر نيازياييم تا خواب خوش كه را برد اندر كنار دوستعشق

)42: همان(
از انسـاني تضمن معنايي ابيات بالا دلالت بر اين دارد كه نياز به عشق، والاترين نياز

و نيـاز پيونـد وجـود دارد   نيـاز واقـعدر. ديدگاه حافظ است؛ از اين روي ميـان عشـق
با استدوستبه عشق،انسان گريزناپذير و كه . استغناي معشوق پيوند معنايي داردناز

بينمكه در مشايخ شهر اين نشان نميست با خود دارمرد خدا عاشقينشان

)240: 1365حافظ،(
نياز نيم شبي دفع صد بلا بكندكه سوز تو كارها بكندلا بسوزد

)125: همان(

و كه ما بر دل ديوانه نهاديمدر خرمن صد زاهد عاقل زند آتش اين داغ

)249: همان(
و مستي.9.6  نياز

استنيازروياودربرمراكهروزاناستبازميكدهدركههللالمنه

)29: همان(
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در بالا دلالت بر نياز بـه مسـتي بـراي رهـايي از خـود دارد كـهها جملهتضمن معنايي
.زاهد استشدن خود گرفتار آسيب هولناككارهاي درمان راهاز يكينگرش حافظ 

و درد.9.7  نياز
و نياز كسي كه از سر درد و خون جگرخوشا نماز طهارت كردبه آب ديده

)89: همان(
درمانندكه با اين درد اگر دربند درماننداين حضرت چو مشتاقان نياز آرند ناز آرنددر

)130: همان(
: نامـه دهخدا، لغت(» المو وجعو آزارودل رنجو روح رنجوتن رنج«: معنايدر درد

. گر درد نياز است؛ پس با نياز پيوند معنايي دارد، نمايان)ذيل درد
و سوز.9.8  نياز

و تطاول كه در اين دامگه استآ كه در آن محفل بوده از آن جور و نيازي آه از آن سوز

)139: 1365حافظ،(
ي درد اسـت؛ نياز با درد يا سوز پيوند معنـايي دارد؛ سـوز يـا سـوزش حاصـل تجربـه

و درد با نياز پيوند معنايي داردبنابراين تجريه .ي عميق درماندگي
و مروت.9.9  نياز

نيازي عرضه كن بر نازنينينشان استنامي بيمروت گر چه

)323: همان(
 بـه تجلـي بـر بـود صادق ارادتيرا نفس آنكهاز است مردي، عبارتو مردمي«: مروت
 ديگـران، هـاي زلـتاز اسـت تغافـل مروت آن،بر زيادهيا مالابد بذلو استفادت نيت

 ازعناصر يكي فتوت، مروت رجوليت، عياري، انصاف، جوانمردي، بزرگواري، مردانگي،
). ذيل مروت: نامهدهخدا، لغت(» بود خواهد متضمنرا اين نفيآن تركو است عدالت

به. دارد» نينيي نياز بر نازعرضه«پوشاني مروت با تضمن معنايي بيت بالا، دلالت بر هم
و نياز خود را به معشوق ازلي عبارتي، مروت آن است كه انسان با تمام وجود بيچارگي

و با همة وجود در پي پاسخ به اين نياز باشد . درك كند
و مراد.9.10  نياز

كه كيمياي مراد است خاك كوي نيازنيازمند بلا گو رخ از غبار مشوي

)174: 1365حافظ،(
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: نامـه دهخدا، لغت(»، مطلوب، مقبول، خواستخواهش، بويه، خواسته، كام، آرزو«: مراد
كهاش تضمن معنايي.، با نياز شمول معنايي دارد)ذيل مراد ي نياز، پيوند دهنده خود؛آن
باپساست كه بدان نيازمند است؛ مراديانسان با ميپيوند مرادنياز .يابدمعنايي

و بيچارگي.9.11  نياز

زتكبرواستغرورومستيهمهوياز استنيازوعجزوبيچارگيهمهماو

)1365:29حافظ،(
و) ذيل مراد: نامهدهخدا، لغت(».عجز درماندگي،«بيچارگي؛  شدت نياز، اوج درماندگي
مي بيچارگي معـاني بيچـارگي بـا پـس. كنـد در نياز انسان به آفريدگار هستي، معنا پيدا

و  ،ناداشتي، ناداشت، نداري،بي چيزي،درويشي،درويش گرديدن«: قاموسي فقربنيادي
. يابدميپيوند) ذيل فقر: همان(» خلاف غني

و فقر.9.12  نياز

را»فقـر«ياصطلاح صوفيانهنياز، معنايو بيچارگيبافتي معاني پيوندومعنايي تضمن
زيـرا بنـده همـواره؛ نيازمنـدي اسـت،حقيقت فقر، اصطلاح تصوفدر«: كندمي تداعي

و؛نيازمند است و مملوك به مالـك خـود محتـاج اسـت چه بندگي يعني مملوك بودن
و آن صفت عبد است و فقير خلق اءنتم الفقراء اًِلي«حكمهب.غني در حقيقت حق است

اهللا ا.»هو الغني الحميداللهو و اتحـاد قطـرهالله بعضي گويند فقر عبارت است از فناء في
و مرتبت كـاملان اسـت و اين نهايت سير الفقـر سـواد الوجـه فـي«: كـه فرمـود با دريا

بـ»الدارين و بداند كه آنچه و هيچ چيز او را باقي نماند خـوده كه سالك كلاً فاني شود
و او را هيچ نبوده استنسبت مي : نامـه دهخدا، لغـت(».داده است همه از آن حق است
با،»فقر عرفاني«به» نياز«معناي گسترش) ذيل فقر ي حـقه ويـژهكـ» ناز«در كنار تقابل

بـراي بيـاني اين روابط مفهومي، همه،»فقر«و» نياز«ميانو شمول معنايي تعالي است
.به كارگرفته شده است»زهد حافظانه«عميقيانديشه

 نياز يا زهد حافظانه. 10
رسـيدن بـهوهاز خـودبيني زاهدانـ» زهـد«حـافظ دور كـردن هايي تلاشهمههدف

و خـودبيني در پـس جدال حافظ با يـك جانبـه اكنون.استهخدابيني نيازمندان نگـري
و تقابل روابط مفهومي؛  بـه شـعرشها جملهمعنايي ميان تضمنوهانشانهمعاني شمول
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و» ريا«،»زهد«هاي در تودرتوي روابط مفهومي، نشانه بدين گونه. شودروشني ديده مي

و دگرگوني معنايي يكديگر»نياز« مي، در گسترش .شوندسهيم
ي حـلاج، عاشقانه نگرش، در از زهد به عشق ديگر اين تغيير نگرش تاريخي نمود

ميهمو مولوي ... بايزيد، خرقاني، بوسعيد در. شود ديده ايـن چـرخش عظـيم فكـري،
ميپيدايش مفهوم فقر در انديشه و عمـق معنـايي فقـر. شودي صوفيانه آشكار گسترش

و انسان» زهد«مفهوم گر آن است كه نشان . را نـدارد توان توصيف ماهيت پيوند خداوند
در، از يـك»نيـاز« بـافتي معـاني حافظ با بهره بردن از اين ميراث با گسترش سـو آن را

مي» ريا«و» زهد«تقابل با  و از سوي ديگـر، قرار و مفـاهيم دهد فقـر«يپيچيـده عميـق
مي» عرفاني .بيافريند» نياز«ي از نشانهاي تازهمفهوم تا گنجاند؛ را در آن

 معاني بافتي نياز.1. 10

مي، شمولها جمله پيوندهاي تضمن معنايي بنيـادي معانيكه دهندو تضاد معنايي نشان
االله... عبادت خالصانه«: چون ».كـردن گـمرا حـق ماسوايورا خود... بريدن از ماسوي

كه.هستندمشترك» زهد«و» نياز«در،)ذيل زهد: نامهدهخدا، لغت( » نيـاز«با اين تفاوت
ي را بـا خـدابيني در نشـانه» زهد«حافظ. استپاك شدهزهد ناخوشايند بافتياز معاني

مي» نياز« و از آسيب پيوند بـدين كنـد؛ طلبي باژگونـه پـاك مـيو لذت قدرتطلب زند
و جهـان را بـا آمـوزه» زهـد«و ناخوشـايند معنـاي شدهگونه، بخش تخريب نگـري هـا

مي عارفانه ، بـا نگرشـي»زاهـد«و» زهـد«در گذر از چالش با اين چنين.كنداش، ترميم
.آفريندمي» نياز«ي نشانهدررا» زهد«مفهوم نوي از عميق،

ي بنده بـه دردمندانه نياز، صوفيانه فقر: معاني پيونداز» زهد حافظانه«يا» نياز«مفهوم
پـاك از كبـر، زهـد پـاك از زهـد،عبادت خالصانه حـق تعـالي معشوق ازلي، خدابيني،

 ماسـوايورا خود االله، ماسوياز بريدنعجب، زهد پاك از خودبيني، زهد پاك از ريا، 
و بـاروري در آزادگي، كردن،گمرا حق عشق به خالق، عشق به هستي، باور به زيستن
و نيـاز عاشـقانه بـا معشـوق ازلـي، مسـتيي ابعـاد وجـودي انسـاني، همه عبـادت راز

و گريهشبانه، اميد به دعاي نيمي خالصانه ي سحري، نماز از سـر درد، طهـارت بـه شب
و و خون جگر ميپديد... آب ديده كه نگرشيبا چنين.گرددار شـيرازيهخواج«، است

و سحرگاهان از سر و صفا شبانگاهان و نياز مـي صدق و ...پرداخـتو نور دورن به راز
و نياز را به نماز زاه ميداين راز ) 1369:364معين،(».دهدترجيح
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و رياي خلق به يكايمعمري است تا به راه غمت رو نهاده ايمسو نهادهروي

)1365:245حافظ،(
و نيازو عزاهد و مستي و من و نماز ز ميانجب با كه عنايت باشدتا تو را خود

)106همان،(
و نياز كسي كه از سر درد و خون جگر طهارت كردخوشا نماز به آب ديده

)89:همان(
و نياز نيممي كه چو حافظ مدامم استظهاربيار شبي استبه گريه سحري

)44: همان(
مننيازورازوشبانهمستيهمرودنميكاريتونمازازچوزاهد

)268: همان(
به قول مفتي عشقش درست نيست نمازطهارت ار نه به خون جگر كند عاشق

) 174: همان(
و معشوق تمنا نكنيبر تو گر جلوه كند شاهد ما اي زاهد از خدا جز مي

)322: همان(

يريگجهينت. 11

 دگرگـوني با ويژه مفاهيم نش آفريهدف اين پژوهش، شناساندن نقش روابط مفهومي در
در.اسـت در بافت مـتن ها نشانهي برخييانمع ديـده منداني انديش ـزبـان ايـن ويژگـي
ي مطالعـه.هـاي خـود نيـاز دارنـد كه به آفرينش مفاهيم تازه براي بيان انديشـه شود مي

كه شعردر» نياز«ينشانهموردي اي معاني ويژهتواندميخالق متن ادبي: حافظ نشان داد
بـود كـهآنپـژوهش هدف ايـن.ريند كه خاص همان متن استبيافهاي زباني از نشانه

و تضـمنو تضاد شمول نشانه، از راه بنيادي چگونه معناي نشان دهد،  معنـايي واژگـان
مي،ها جملهمعنايي  كه. گردددر بافت متن دگرگون هـاي در طـي دلالـت بدين صورت

و ارجاعات معاني بافتي همايضمني پوشـاني معنـايي دارنـد، كه با معناي بنيادي نشانه
شبـه كلـي بـا معنـاي بنيـادي گـاه كـه پيونددمي آن نشانه زبانيبه اي ويژه بافتيمعناي 
و زهدبحث در آغاز. نمايدميمتفاوت هبـ ابتدا شعر حافظ، بافتدر به سبب تقابل نياز

و سپس نشـان شـواهد.ه شـد پرداختـآنبـافتي درون معاني به بيان معاني بنيادي زهد



73 ــــــــــــــــــــ....هاي زباني نقش روابط مفهومي در گسترشو دگرگوني معنايي نشانه
درسويكازكه دهند مي معاني بافتي زهد چنان از معنـاي بنيـادي زهـد دور شـده كـه

و با ريا هم را پديـد» زهد ريا«تركيبو پوشاني معنايي پيدا كرده تقابل با آن قرار گرفته
و معناي بافتي معانيبرخي از سوي ديگر. است آورده به هم نزديـك»نياز«بنيادي زهد

و هم ي شناسـانه حـافظ بـا نگـرش آسـيب در واقـع. انـد پيدا كـرده معنايي پوشانيشده
و فردي اي بـه آن نسـبت داده كـه بـه ريـا اي كه به زهـد دارد، معـاني بـافتي اجتماعي

ي او جايگاه مهمـي دارد؛ نزديكش كرده است؛ اما معناي بنيادي زهد همچنان در انديشه
بدين گونـه. گنجانده است» نياز«ي هاي ضمني بافتي در نشانهروند دلالتولي آن را در

و دگرگوني  . رو هستيمروبه»نياز«و»زهد«هاي نشانهبافتي معاني با گسترش
 هاي كليدي متندر نشانه معاني ويژهخلقِ ابزارعلاوه بر اين كه خود روابط مفهومي

و معنـا افزايش خلق پويايي، انسجام معنايي، زباني، سازيبرجسته تواننيز خود؛هستند
و پـذيري تأويـل چنـدمعنايي،ودنـكنفراهم مـي براي آفرينندة متنرانو معاني آفرينش

و جملنشانهي پيچيده مفهومي روابط دستاورد رازآلودگي، و.اسـت متن هايهها منتقـد
و ارجاعـات معنـايي پيونـدهاي تواند با بررسـي روابـط مفهـوميميهم شارح  درونـي
و مقايسه نشانه وي ها به يكديگر ، بـه معـاني ويـژه هـاآن بنيـادي معـاني معـاني بـافتي
را هـا نشـانهييدگرگـوني معنـاو روند گسترشوپيدا كند دستهاي كليدي متن نشانه
ازترمكان درك عميقاو دريابد و جهاني مي نگريانديشه .كندخالق متن را فراهم

 فهرست منابع

(قرآن و نيلوفر: خرمشاهي، تهراني ترجمه). 1376. .جامي
(ابوديب، كمال وي ترجمـه.ي جرجانيصور خيال در نظريه). 1384. فـرزان سـجودي

.فرهنگي گسترش هنر مؤسسه: فرهاد ساساني، تهران
(آشوري، داريوش . مركز:تهران.شناسي حافظ هستي).1377.

.مركز:تهران. چهار گزارش از تذكره الاولياء عطار.)1376(.احمدي، بابك
(پاكتچي، احمد ، شـماره پـژوهش نامـه،»معاصر معناشناسي مكاتببا آشنايي«،)1387.

صص13 ،89–120.
(ر. پالمر، فرانك : كورش صـفوي، تهـراني ترجمه.شناسي نگاهي تازه به معني). 1381.

.كتاب ماد



)23پياپي( 1394بهار،1يشماره،7 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــــ 74

و محمد قزويني،. ديوان.)1365(.الدين محمدافظ، خواجه شمسح تصحيح قاسم غني
. طلوع:تهران

. كتاب پرواز:تهران.چارده روايت.1367(.الدينخرمشاهي، بهاء
نو: تهران،1ج.نامه حافظ.)1373( ـــــــــــــــــــــ . طرح

. دهخدا نامه لغت سازمان،تهران دانشگاه: رانهت.نامهلغت ). 1377(.دهخدا، علي اكبر
(زرياب خويي، عباس .علمي:تهران.جامهآيين،)1374.

(ضار زمرديان،  علـومو ادبيـات دانشـكدهي مجله.»معناشناسي پيرامون بحثي«). 1353.
صص38 شماره مشهد، فردوسي دانشگاه انساني ،296 -316.

(صفوي، كورش  هنـرييهحـوز(سـوره مهـر: تهران.شناسي درآمدي بر معني،)1383.
).اسلامي تبليغات سازمان

(محمدمدابوحا غزالي، ،2ج خـديوجم، بـه كوشـش حسـين.كيمياي سـعادت ). 1361.
.و فرهنگي علمي:تهران
(زاده، خسروغلامعلي  شـماره،)س(الزهرا دانشگاه انساني علوم نشريه.»مفهوم«). 1369.
.88تا78صص،6و5

.احيا كتاب: تهران.ساخت زبان فارسي). 1386( ـــــــــــــــــــ
(اس. فالك، جوليا و زبانشناسـي ). 1377. :زاده، مشـهد ترجمـه خسـرو غلامعلـي.زبان

.آستان قدس رضوي
(فضيلت، محمود و ادبيـات ). 1385. و معاني در زبـان دانشـگاه: كرمانشـاه.معناشناسي

. رازي
(كالر، جاناتان .هرمس: كورش صفوي، تهراني ترجمه.فردينان دو سوسور). 1379.
:كـورش صـفوي، تهـراني، ترجمـه درآمدي بر معناشناسي زبـان،)1391(.لاينز، جان
. علمي

.معين:تهران،1ج به كوشش مهدخت معين،. حافظ شيرين سخن.)1369.(محمد معين،
.تنوير:، تهران3ج.هاي حافظ شرح غزل.)1378(.حسينعلي هروي،

. كتابفروشي فروغي:تهران،مقام حافظ.)تايب(.الدينهمايي، جلال
. فكر روز: تهران.آب طربناك.)1376(.يحيييثربي، سيد


